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۲۰۲۵جولای  ۲۲سه شنبه                                                جواد علی بیگیشعر:                
       ارسالی: فیروزه وفاانتخاب و         

 دنیای مهاجر                                    

 کاب فریادم ر عمریست هم ،چون برگ رها به دامن بادم 

 با زلزله های خانه خو کردم  ، با شوم ترین ترانه خو کردم

 شنیده دشنامی با هر قدمی ،با هر تپشی تپیده در دامی

اهن به آب رفته را مانم  یک بخت به خواب رفته را مانم  ،پیر

 ن دشمنانم بودـریـت ت ـرسخـس  ،مـانـلای جـن بـهـیک درد ک

 نزدیک که شدم دروغی بود   ،هر جا نشانی از فروغی بود 

 به زخم پای ما خندید  هر کفش ،خندید ینه در عزای ما ئهر آ

 ای درد زجان من چه می خواهی ،وطن چه میخواهی ن   ۀزین خست

 د رفتـایـاره بـن ستـریـتا دورت ،د رفتـد پاره پاره بایـنـر چـه

ی رفتم  ی و سوار شو که من رفتم  ،ای دوست به ذوق سوخت   برخیر

 

خپلواکی            استقلال   
www.esteqlaal.net 
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